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[bookmark: _GoBack](ما أنزل إلينا) كه يكي از مصاديق آن نيز قرآن كريم است، همه معارف را دربر مي‌گيرد، بنابراين، قرآن نه تنها «براي» هدايت انسانها بلكه «به سوي» آنان نيز نازل شده است: (ياأيُّها الناس قد جاءكم بُرهانٌ من رّبّكم وأنزلنا إليكم نوراًمبيناً) [ سوره نساء، آيه 174]، (أنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم)[ سوره نحل، آيه 44]، (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون).[ سوره انبياء، آيه 10] معناي متداولي كه از اين تعبيرها ارائه مي‌شود اين است كه قرآن كريم بر رسول اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم) نازل شده و چون ما امت آن حضرت هستيم، مانند آن است كه بر ما نازل شده باشد، پس قرآن در حقيقت بر ما نازل نشده است؛ ليكن معناي دقيق اين تعبيرها آن است كه قرآن در عين حال كه بر رسول اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم) نازل شده، به سوي مردم نيز نازل شده است.
توضيح اينكه قرآن حكيم تجلّي ويژه الهي است، زيرا اصل خلقت تجلي خداست: «الحمد لله المتجلّي لخلقه بخلقه»[footnoteRef:1] و انزال قرآن كريم تجلي خاص خداست: «فتجلي لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه»[footnoteRef:2] و تجلّي ويژه خدا نسبت به كوه توانفرساست: (فلمّا تجلّي ربُّه للجبل جَعَلَه دكّاً).[ سوره اعراف، آيه 143] همين مطلب عيني كه درباره جبل طور رخ داده، درباره نزول قرآن بر كوه به صورت فرض بيان شده است.[footnoteRef:3]، از اين‌رو خداي سبحان قرآن كريم را «قول ثقيل» يعني گفتاري وزين و سنگين معرفي كرده است: (إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً).[ سوره مزمّل، آيه 5] وچون تحمل اين قول گران‌سنگ و وحي ثقيل و وزين، بي‌واسطه ميسور افراد عادي نيست، راه نزول اين آبشار عظيم به سوي انسانها آن است كه نخست بر قلب مبارك پيامبر گرامي (صلّي الله عليه وآله وسلّم) فروريزد تا از فشار و سنگيني آن كاسته شده، معارف و حقايق و تأويل و باطن آن در آنجا بماند و سپس رشحات و ظاهر آن به ديگران برسد: (نزَّل به الروح الأمين علي‏قلبك لتكون من المنذرين).[ سوره شعراء، آيات 193 ـ 194] اگر قرآن كريم به طور مستقيم بر قلب انسان عادي فرود آيد، آن را متلاشي خواهد كرد، چنان‌كه درباره فرض فرود آمدن آن بر كوه مي‌فرمايد: (لو أنزلنا هذا القرآن علي جبلٍ لرأيته خَاشعاً متصدعاً من خشية الله).[ سوره حشر، آيه 21] انسان كامل كه از آسمانها و زمين برتر است توان تحمّل بي‌واسطه اين قول ثقيل را دارد. [1: ـ نهج‌البلاغه، خطبه 108]  [2: ـ نهج‌البلاغه، خطبه 147]  [3: ـ خضوع تكويني، مشترك بين همه موجودهاي سپهري و زميني است: (فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائِعين) (سوره فصّلت، آيه 11)، بنابراين، منظور اين نيست كه چون كوه تكويناً فرمان‌پذير است متلاشي مي‌شود؛ مقصود آن است كه معارف قرآن در حدّ اعلاي ارج و حرمت است؛ زيرا گذشته از كمالهاي دانشي و ارزشي خود، مايه حيات برين فرد و جامعه است و چيزي مهم‌تر از عامل حياتبخش نيست، گرچه متأسفانه مورد بهره‌وري برخي قرار نمي‌گيرد و منشأ اين محروميّت نداشتن تفكر لازم است: (... و تلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون)(سوره حشر، آيه 21).] 

براساس مطالبي كه گذشت قرآن حكيم بر مردم هم نازل شده است ازاين‌رو نقطه پاياني وحي قرآني، قلب مبارك رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم) نيست، بلكه آن پيام الهي در سير از قلب رسول امين‏(صلّي الله عليه وآله وسلّم) تا لبهاي مطهر آن حضرت و از آنجا تا گوش امت اسلامي همچنان وحي است، از اين‏رو خداي سبحان مي‌فرمايد: كسي كه به آيات قرآن گوش فرامي‌دهد، كلام الله را مي‌شنود: (و إن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّي يسمع كلامَ الله)[ سوره توبه، آيه 6]، بر همين اساس، هنگام قرائت يا استماعِ (ياأيُّها الذين آمنوا)، گفتن «لبيك» مستحب است.[footnoteRef:4]   [4: ـ بحارالأنوار، ج 82، ص 34: كان الرضا(عليه السلام) ... إذا قرأ (يا أيّها الذين آمنوا) قال: «لبّيك اللّهمّ لبيك»، سرّاً. تسنيم، جلد 7صفحه 222] 

از امام صادق (عليه‌السلام) نيز روايت شده: «ينبغي للعبد إذا صلّي أن يرتّل قراءته... وإذا مرّ بـ (ياأيُّها الذين آمنوا) قال: لبّيك ربّنا».[footnoteRef:5] اين حكم استحبابي، مؤيد آن است كه خداوند هم‏اكنون نيز با بشر سخن مي‌گويد و خطاب الهي فعليت دارد، پس اگر خداوند دستوري قولي دارد شايسته است اين قول با حفظ معنا و باورِ مضمون گفته شود، چنان كه از اميرمؤمنان (عليه السلام) رسيده است كه هنگام قرائت (قولوا آمنّا) بگوييد: «آمنّا» و اگر دستوري فعلي مانند سجده را صادر كرده مناسب است همان فعل، يعني سجده، به عنوان وجوب يا استحباب امتثال شود. [footnoteRef:6]  [5: ـ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 124؛ بحارالأنوار، ج 82، ص 34]  [6: ـ بيان السعاده، ج 1، ص 148، با تحرير] 

همان‌گونه كه فرشتگان پيك و مجراي وحي هستند: (في صحفٍ مكرمةٍ مرفوعةٍ مطهّرةٍ بأيدي سفرةٍ كرامٍ بررةٍ)[سوره عبس، آيات 13 ـ 16]، از قلب تا لب‌هاي مطهر پيامبر گرامي (صلّي الله عليه وآله وسلّم) و از آن‌جا تا گوش شنوندگان آيات نيز مجراي وحي است و آنچه از لبهاي مطهر آن حضرت به سامعه انسانها مي‌رسد دنباله وحي است: (وما ينطق عن‏الهوي إن هو إلاّ وحي يوحي).[سوره نجم، آيات 3 ـ 4] وحي در همه اين مسير، از مبدأ تنزّل آن تا سامعه امت اسلامي، حراست مي‌شود و در رصد فرشتگان محافظ و مراقبي است كه پيشاپيش و در پي آن در حركت‌اند تا شياطين به آن راه نيافته، از تحريف و هرگونه كاهش يا افزايش و آسيبِ عيب و نقص، مصون و محفوظ بماند: (عالِمُ الغيب فلايظهر علي غيبه أحداً إلاّ من ارتضي من رسولٍ فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالَـاتِ ربّهم وأحاط بما لديهم وأحصي كلّ شي‏ءٍ عدداً).[ سوره جنّ، آيات 26 ـ 28]
با توجه به آنچه گذشت، راز اينكه در حديث ثقلين از قرآن كريم به ريسماني الهي ياد شده، روشن مي‌شود؛ ريسماني كه يك سوي آن در دست خدا و سوي ديگر آن در دست انسانهاست.
حاصل اينكه آيات متعددي بر اين نكته دلالت دارد كه قرآن «به سوي» انسانها نازل شده است و هيچ دليل عقلي يا نقلي نيز برخلاف آن نيست تا با برگرداندن معناي ظاهري آنها به معناي غيرظاهر و نيز مجاز انگاشتن اين اِسناد، گفته شود نازل شدن به سوي انسان به معناي نازل شدن «براي» انسان است. قرآن كريم همان‌گونه كه براي انسان نازل شده به سوي او نيز فرود آمده است. البته نزول آن بر پيامبر گرامي(صلّي الله عليه وآله وسلّم) بي‌واسطه و بر امت با واسطه است، زيرا آن حضرت به عنوان رسول الهي، پيام خدا را به مردم مي‌رساند. رسول خدا كسي است كه آنچه را يافت، بدون كاهش و افزايش به جامعه بشري مي‌رساند. آن حضرت پس از دريافت وحي، هم رسول است و هم ترجمان و مفسّر و مبيّن آن. پس از آنكه كلام خدا به عنوان حجّت بالغ به مردم ابلاغ شد برخورد آنان با وحي به لحاظ پذيرش يا عدم پذيرش آن متفاوت است: (ليهلك من هلك عن بيّنةٍ ويحيي من حي عنٍ بيّنةٍ).[ سوره انفال، آيه 42]
گفتني است كه در آيه شريفه (و أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)[ سوره نحل، آيه 44]، دو تعبير «اِنزال به سوي پيامبر» و «تنزيل به سوي مردم»، در برابر هم قرار گرفته است. اين تفاوت تعبير ممكن است به لحاظ دفعي بودن يكي و تدريجي بودن ديگري، يا به لحاظ بي‌واسطه بودن تلقي وحي درباره پيامبر گرامي (صلّي الله عليه وآله وسلّم) و باواسطه بودن آن نسبت به مردم باشد.
نكته: 1. وحي «به سوي» امت فرود مي‌آيد؛ ليكن همچنان بر همگان اشراف داشته و بر آنان پرتو افكن است و پيامبر و امت را زيرپوشش خود مي‌پروراند، از اين‏رو انزال كه در آيه مورد بحث به همراه حرف «إلي» بيان شده: (آمنّا بالله و ما أُنزل إلينا و ما أُنزل إلي...)، در آيه‌اي ديگر، با «علي» استعمال شده است، تا بر علوّ دلالت كند: (آمنّا بالله وما أُنزل علينا وما أُنزل علي...)[ سوره آل عمران، آيه 84]، از همين‏روست كه خداي سبحان در موارد متعدد، از دين با وصف «قيّم» ياد كرده است: (ذلك الدّين القيّم).[ سوره توبه، آيه 36] دين خدا، قيّمِ امت است، زيرا در معارف، عقايد، اخلاق، فقه و حقوق به ذات خود قائم است و نيازي به تتميم و تكميل خارجي ندارد و مي‌تواند ديگران را قائم كند، بنابراين، راز تعبير به «علي» در آيه شريفه ياد شده اين است كه انسانْ تحت قيّوميت دين الهي است؛ نه برتر از آن تا بتواند آن را تغيير دهد، و نه همتاي آن تا بتواند از آن بي‌نياز باشد و به خود بسنده كند.
